
 

 
 
 
 

 نفس یقوا یتنو به ماه یقوا نگاه ةیننفس در آ یبازتاب احد
 *یمحمد خلق

 **یالله دانش شهرک یبحب

 ***زاده یبعباس حب

 چکیده 

 یو ... دارا یفرد یهانفس، تفاوت یبمانند روش تأد یمختلف هاییهنفس از زاو یشناخت قوا
گرا از وحدت یینحکما در خصوص قوا و تب یقعم یها. با وجود بحثباشدیم یتضرورت و اهم

از قوا و مراحل رشد آنان که بتواند به بساطت و حرکت  ینینو یبنداو، تاکنون دسته ینفس و قوا
 یینیه تبب یابیدست یدر پ یلینوشتار با روش تحل یننفس وفادار باشد، ارائه نشده است. ا یجوهر
 رو،نیملاصدرا را داشته باشد. از ا یبه مبان بندییپا یتظرف که قواست دستگاه و نفس از گراوحدت

و « قوا شانیهمپو» ،«ییگراکثرت یکردرو» یعنیو رفع اشکالات وارد بر آن؛  یجدستگاه را یرپس از تقر
 یجهتانسان پرداخته شده است. ن یذات یدستگاه قوا یملاصدرا به بازساز یبر اساس مبان ،«یتعدم جامع»
قوا  نینفس، قدرت ا یاست که با اشتداد وجود یذات ییهشت توانا یانسان از بدو خلقتش دارا ینکها

فهم و  (۰رشد و توسعه ) (۵) دفع (۱جذب ) (۱) ییعبارتند از: توانا هایتوانمند ین. ایابدیم یشافزا
 م گرفتن.ی( حکم کردن و تصم۹نشاء و انتزاع )ا (۵و کنترل ) ینگهدار (۱) یبو ترک یهتجز (۷درک )
  یبساطت وجود، حرکت جوهر ی،فرد یهانفس، تفاوت ی: فعل، قوایدیکل واژگان

 یبساطت وجود، حرکت جوهر ی،فرد یهانفس، تفاوت یفعل، قوا :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 mohammad.kholghi@gmail.com)) فلسفه و کلام دانشگاه قم یدکتر یدانشجو *

 . فلسفه و کلام دانشگاه قم یاراستاد **

 . دانشگاه قم یتیعلوم ترب یاردانش ***

 (۵۱/۵۰/۱۰۵۱: یرشپذ یخ؛ تار۵۱/۱۰۵۱/ ۱۷: یافتدر یخ)تار
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 مقدمه

تحصیل اغراض ها دائماً در حال انجام کارهایی أعم از افعال ذهنی و جسمی برای انسان

دهد؟ چه طبیعی و غیرطبیعی خود هستند. اما انسان چگونه افعال خود را انجام می

تواند فعلی را محقق کند؟ چه ظرفیت و قابلیتی در نهاد انسان ای میدارایی و ویژگی

کند؟ پاسخ این باشد که او را در انجام افعال با دیگر موجودات مشترک یا متمایز میمی

مورد بررسی قرار گرفته « قوای وجودی انسان»ت اسلامی تحت عنوان پرسش در حکم

های ذاتی، افعال خود را ها به وسیلۀ قوا یا تواناییاست. حاصل بررسی اینکه: انسان

 یابند. انجام داده و به مقاصد خود دست می

 ضرورت

باشد. به از زوایای گوناگونی دارای اهمیت و ضرورت می« قوای انسان»شناخت 

عنوان نمونه در علم اخلاق تمام صفات حسنه و رذیله بر اساس افراط، تفریط و 

ای جایی که هر ملکهشوند. از آنبندی میاعتدال قوای وجودی انسان شناخته و دسته

کند، آگاهی از می بر اساس مداومت بر انجام یک فعل در نفس انسان رسوخ پیدا

منشأ شناخت صفات  رساند،خود را به ظهور میها افعال قوایی که انسان به وسیلۀ آن

رو، تربیت به معنای تأدیب قواست و در تربیت او باید قوا را در انسانی است. از این

 اعتدال قرار داد.

« های فردیتفاوت»، موضوع «های انسانتوانایی»دیگر ضرورت پرداختن به  ۀجنب

 باهای گوناگونی نسبت به یکدیگر دارند و ها تواناییانساننماید می بدیهیاست. 

 دهند. ها افعال را انجام میاین توانمندی

ها در امور های انسانهای فلاسفه گذشته، حکایت از توجه آنان به تفاوتنوشته



 

 

17 

حد
ب ا

زتا
با

 ی
ر آ

س د
نف

 هین
گاه

وا ن
ق

 ی
ماه

به 
و 

ن
ت

ی
 

 یقوا
س

نف
 

 نویسد: آموزشی، تربیتی، شغلی و ... داشته است. افلاطون در کتاب جمهوری می

یعی با یکدیگر تفاوت دارند، یک شخص برای از نظر استعدادهای طب ... اشخاص»

 (۷۱ :۱۵۷۵)افلاطون، «.نوع خاصی از شغل و دیگری برای شغلی دیگر مناسب است

 های مختص به آناز سوی دیگر تحقق هر نقشی در اجتماع نیازمند توانمندی

توانند در ، میهای مختلف خوداستعدادها و توانمندی آگاهی ازها با انسان است.

ها آفرینی بپردازند. مدیران سازمانبه نقش های خویشمتناسب با ویژگیهای هجایگا

ی هانیروی انسانی خود و جایگاه هایبا اطلاع از توانمندیو نهادهای اجتماعی نیز 

جذب نمایند و چینش هایی چه کسی را با چه ویژگی گیرندی، تصمیم میسازمان

 ؟ندقرار ده چه صورت نیروی انسانی خود را به

آموزش و  های فردی در زمینههای اجتماعی، تفاوتآفرینینقش علاوه بر

آموزانی مختلف در ارتباط هستند تربیت تأثیر چشمگیری دارند. معلمان با دانش

ها به آنان انتقال های لازم را با نظر به تفاوت تواناییو باید بتوانند مفاهیم و اندیشه

های انتقال مناسب دانش برای هر فرد استفاده از روشدهند. این موضوع مستلزم 

« های فردیتفاوت»های او سنخیت داشته باشد. البته است که باید با توانمندی

 ها و طرق آموزشی، بر اهداف آموزشی نیز اثرگذار است.علاوه بر تأثیر روی روش

 (۹۵: ۱۵۹۷)مهرمحمدی، 

ها فردی و ملاحظۀ وسع انسان هایمعارف اسلام هم حکایت از توجه به تفاوت

لٍ وَ یؤُت  کلَُّ ذ ی فَض»؛ «لایکلف الله نفساً إلا وسعها». آیاتی مانند دارددر امر تربیت 

ا إذ»و « إنلا مَعاش رَ الانَب یاء  نکُلِّمُ النلاسَ عَلی قَدر عُقُول ه م»و احادیثی از جمله « فَضلهَ

ق و لا تحملنل علیه ما لا یطیق رأیت من هو أسفل منک بدرجۀ فارفعه إلیک برف
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دهندۀ جایگاه مهم شناخت ها آیه و روایت دیگر در این زمینه نشانو ده...« فتکسره 

 .هاستآن« های فردیتفاوت»

 تبیین مسأله

تمامی اجزاء یک نظام اندیشه، باید وفادار به اصول و مبانی آن دستگاه باشد. بر این 

های اندیشۀ ه حکمت متعالیه نیز باید بر پایهاساس، تبیین قوای انسان در دستگا

ملاصدرا استوار باشد. اما حتی پس از اثبات  بساطت و حرکت جوهری نفس، به جز 

و تبیین  بندیبرخی تغییرات در درون دستگاهی که میراث حکمت مشاء بود، در دسته

ین قوای یگرای قوا تغییری ایجاد نشده است. با این حال، باید بتوانیم در تبوحدت

شناسی حکمت متعالیه؛ یعنی بساطت و حرکت جوهری نفس نفس به اصول انسان

 پایبند بود و تا نزدیک رفتار این وحدت را امتداد دهیم. 

باشد: باشد، پاسخ به این مسأله میچه نوشتار حاضر به دنبال دستیابی بدان میآن

گرا از نفس را تبیینی وحدتتواند این رسالت؛ یعنی چه تبیینی از نفس و قوا می»

ها در در تبیین موجود از قوا اشکالاتی وجود دارد که برخی از آن«. برعهده بگیرد؟

تعارض با مبانی حکمت متعالیه است و برخی دیگر، هرچند متعارض نیست ولی 

گرا از نفس و ارائۀ تبیینی وحدت»شود. لذا هدف این پژوهش، باعث تضعیف آن می

 «.که ظرفیت پایبندی به مبانی ملاصدرا را داشته باشد.دستگاه قواست 

  هپیشین

توان در شمارش قوا بر اساس تقسیم ثلاثۀ نفس به نفس نباتی، حیوانی و انسانی را می

کتب حکمی ادوار مختلف  تفکر دنبال کرد. فارابی در فصول منتزعه، ابن سینا در نفس 

اند و البته در مورد قوای انسان سخن رانده شفا، ملاصدرا در اسفار اربعه و ... به تفصیل
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 نکتۀ مهم، عدم تغییر چشمگیر این دستگاه در طول تاریخ حکمت اسلامی است. 

های عمیقی در زمینۀ بساطت و وحدت نفس انجام شده و خود  همچنین بحث

. «النفس فی وحدتها کل القوی»صدرالمتألهین و حکمای پس از او بر این باورند که 

بیند، اند و این نفس است که میاساس، قوای نفس ظهورات و تجلیات نفس بر این

الاشراق نیز در صدد تبیین این مهم شنود و ... . حتی سهرودی در کتاب حکمهمی

گرای حکما، هیچ تأثیری بر تقسیم ( اما تبیین وحدت۱۵۹۹:۱۰۵برآمده)سهروردی، 

د آنان نگذاشته و نگارنده به گرا از مراحل رشبندی قوا و تفسیری وحدتو دسته

 چنین تلاشی در تاریخ اندیشه دست نیافته است.

توان با تحلیل قوا و بازساخت این دستگاه بر برای دستیابی به چنین تبیینی، می

رو، پس از اساس مبانی حکمت صدرایی اشکالات موجود را برطرف نمود. از این

ه دنبال با استفاده از مبانی صدرایی، ب تقریر قوای نفس و بیان اشکالات دستگاه رایج،

 تبیین نوینی از قوا خواهیم بود.

 و تحلیل آن قوای نفستقریر 

باشد: نفس نباتی، حیوانی و انسانی؛ و هر مرتبه در بیان رایج، نفس دارای سه مرتبه می

که نطفه شکل یابند. زمانیها افعال فعلیت میدارای قوایی است که به وسیلۀ آن

یابد. گیرد، انسان در مرتبۀ نفس نباتی است و از او افعالی در حدل یک نبات بروز میمی

کنند. با با رشد انسان و رسیدن به مرتبۀ حیوانی، افعال انسان شدت بیشتری پیدا می

یابد توسعۀ نفس و رسیدن به مرتبۀ انسانی، افعالی مختص به نوع انسان از او تجلی می

نباتی،  از مراتب این مرتبه هستند. بنابراین، نفس در هر یککه اثر قوای مختص به 

ها، آن تواناییا هاست که بحیوانی و ناطقۀ انسانی دارای سطح خاصی از توانمندی

  دهد.های مورد نظر خود را انجام میفعالیت
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 باشند: قوا در سه مرتبۀ نفس نباتی، حیوانی و انسانی در نمودار زیر مشخص می

 

انسان

نفس انسانی
عقل نظری

عقل عملی

نفس حیوانی

قوای ادراكی

قوای باطنی

حس مشترک

وهم

خیال

متخیله

هحافظ

قوای ظاهره

باصره

سامعه

شامه

ذائقه

لامسه

قوای تحریكی
باعثه

شهوت

غضب
فاعله

نفس نباتی

قوه غاذیه

جاذبه

هاضمه

ماسكه

دافعه
نامیه

مولده
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 نباتیه نفسقوای 

سئول میرکننده بدن و تدبباشد، نفس میترین مرتبۀ پایینو  صورت بدنکه نفس نباتی 

 :عبارتند از. قوای نفس نباتی است آنحفظ حیات مادی 

در خوراک و نوشیدنی  ایجاد تغییرات و تصرفاتاین قوه با  الف. قوۀ غاذیه:

کند و بدین وسیله رفته میاجزاء تحلیل جایگزیناجزاء بدن و  شبیهها را انسان، آن

 کند. چهار نیرو در خدمت قوۀ غاذیه هستند:از حیات جسم نباتی محافظت می

 کند.بدن می جذبسازی دارد را چه قابلیلت شبیهغذا؛ یعنی آن . قوۀ جاذبه:1

و آن را برای تصرف  تحلیلغذا را در مراحل هضم، به سرعت  . قوۀ هاضمه:2

 کند.قوۀ غاذیه آماده می

نگه غذا را برای مدتی که جهت تصرف لازم و ضروری است،  . قوۀ ماسكه:3

 .داردمى

 کند.می جداسازی و دفعسازی با بدن ندارد را چه قابلیت شبیهآن . قوۀ دافعه:4

غذای بالفعل را در جهت رشد و تربیت جسم نباتی متناسب با  ب. قوۀ نامیه:

 رساند.طول، عرض و عمق جسم به مصرف می

کار این قوه جداسازی مقدار لازم از عصاره غذا و قرار دادن آن به  قوۀ موللده: ج.

 عنوان مبدأ تکوین و تولید است.

 نفس حیوانیقوای 

با رشد انسان و رسیدن به مرتبۀ دوم نفس؛ یعنی مرتبۀ حیوانیت، انسان دارای قوای 

تقسیم  قوای نفس حیوانی به دو قوۀ محرکه و مدرکهگردد. نفس حیوانی می

 گردند:می
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 الف. قوای مُدرِکه

رسد. این قوا به دو دسته تفسیم نفس به وسیلۀ این قوا به ادراک و شناخت می

 شوند:می

قوای مدرکۀ ظاهری، همان حواس پنجگانه؛ یعنی لامسه، : . مشاعر ظاهری1

 باشند.ذائقه، شامه، باصره و سامعه می

باشد، قدرت باطنی جهت ادراک مینفس حیوانی دارای پنج : . مشاعر باطنى2

 های عبارتند از:این توانایی

این قوه، درک ناقص و یک بعُدی قوای مدرکۀ ظاهری را با  الف. حس مشترک:

 .سازدکند و حقیقت جامع شیء بیرونی را میمیترکیب یکدیگر 

ای است که صور محسوسات را در خود ذخیره و قوۀ خیال، قوهب. قوۀ خیال: 

 کند.می نگهداری

ور ص تجزیه و ترکیبقوۀ متخیله گاهی تحت نظر قوۀ واهمه به  ج. قوۀ متخیله:

پردازد و گاهی تحت نظر عقل برای ترکیب فکر و مقدمات  دلیل و محسوسات می

 رود.تشکیل  قیاس به کار می

 درکآیند را معانی نامحسوسی که از محسوسات به وجود می د. قوۀ واهمه:

 نماید.می حكمم جزئی نیز کند و به احکامی

 واهمه است. نگهبانمعانی جزئیه و  خزینۀ هـ. قوۀ حافظه:

باشد. دومین قسم از اقسام قوای نفس حیوانی، قوای محرکه میب. قوای محرکه: 

 شود: قوۀ محرکه به دو قوۀ باعثه و فاعله تقسیم می

های مطلوب و یا ای که به هنگام ترسیم و ادراک صورتقوه . قوۀ باعثه:1
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آور در قوۀ خیال، باعث تحریک قوۀ فاعله در حیوان های منفور و هراسصورت

انگیزاند. قوۀ باعثه نیز وجوی آن و یا فرار از آن بر میشود و حیوان را در جستمی

 دارای دو شعبه است: شهویله و غضبیله. 

قوۀ شهویله، نفس حیوان را توسط قوه فاعله برای جلب امر  الف. قوۀ شهویله:

 انگیزاند.سودمند، به قصد تحصیل لذت و منفعت بر می

دارد تا به گونه استیلاءجویی، قوه غضبیه نیز وی را بر آن می ب. قوۀ غضبیه:

  دور کند.دردها وضررها را از خود 

 .کندل مهیلا و آماده میاین قوه عضلات را برای حرکت و انتقا . قوۀ فاعله:2

 قوای نفس انسانیه

 دراکاسومین مرتبه نفسانی، نفس ناطقۀ انسانی است. نفس در این مرتبه قادر بر 

امور کلی و مجردات است و به اعتبار داشتن مزیلت قبول و فراگیری علوم از مافوق 

، در مادون خویش قدرت بر تدبیر و تصرفخویش، یعنی عالم عقول و به اعتبار 

 دارای دو قوه است. این دو قوه عبارتند از:

کند و حق و باطل را این قوه تصورات و تصدیقات را درک می . عقل نظری:1

 دهد.تشخیص می

کند و نیک و زشت اعمال و صنایع مختص به انسان را استنباط می . عقل عملى:2

؛ صدرالمتألهین، ۵۵۱-۵۹۹: ۱۵۹۵)صدرالمتألهین،  دهد.می رفتار و کردارها را تشخیص

۱۵۹۱ :۱۷۹ - ۱۵۵) 

 اشکالات دستگاه رایج قوا

گاه رایج حکمت های انسان بر اساس دیدپس از توصیف دستگاه قوا و توانایی
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و با برطرف نمودن این اشکالات  اسلامی، باید خلاءهای این دستگاه را بررسی کرده

تی که بر این دستگاه وارد . اشکالاهای انسان پرداختیتوانای بازسازی دستگاهبه 

 بندی نمود:توان به صورت زیر دستهرا می است

 قوای بودن محورمتعلقالف. همپوشانی و 

بندی است. گویی ملاک در در تقسیم ملاک   ،بندی فوق دارداولین اشکالی که تقسیم

 وبه طور مثال قوه حافظه و خیال از آن جهت که معانی  .قواست ق  متعلل  ،بندیتقسیم

شبیه به یکدیگر هستند و از آن سو که یکی پایگاه صور  ،کنندصور را نگهداری می

دو قوه را  ق ایناست و دیگری پایگاه معانی با یکدیگر متفاوت هستند. حال اگر متعلل 

حفظ و نگهداری است که این خصوصیت با  ،ماندچه باقی میآن ،نادیده بگیریم

 ک است. مشتر ،توانایی موجود در قوه ماسکه

نگهداری در تقسیم لحاظ شده است. حال اگر  ق  متعلل  ،بندی فوقپس در تقسیم

، نوعی قو نه توانایی به همراه متعلل  ملاک در تقسیم را توانایی موجود در نفس بگیریم

 باشد. گیرد که پیراسته از اضافات خارجیه میبندی شکل میدیگر از تقسیم

 گراییکثرت ب.

آن است. این « گراییکثرت»بر تقسیم مذکور وجود دارد، روح دومین اشکالی که 

 اشکال از دو جنبه قابل بررسی است:

و در امر  است طیبس یانسان موجودشناسی صدرایی، الف. بر اساس مبانی انسان

بسیط ترکیب راه ندارد، در نتیجه انسان مرکب نیست. اما در ترسیم رایج قوا، انسان 

که به مرتبۀ نفس حیوانی رای قوای نفس نباتی است و هنگامیدر مرتبۀ نفس نباتی دا

گردند، سپس با شدت یافتن مرتبۀ می اضافهها به او رسد، دستۀ دومی از تواناییمی
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یابد. اما انسان های دیگری به نام قوای نفس انسانی دست میاش به تواناییوجودی

نه کم؛ بلکه شدت یا ضعف شود و موجودی بسیط است که نه چیزی به او اضافه می

یابد. بنابراین، این ترسیم از قوای وجودی انسان که مرحله به مرحله به او می

کند، ترسیم مناسبی نیست؛ مگر اینکه بگوییم نفس از ابتدا تمام هایی اضافه میتوانایی

 «جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء»مراتب نباتی، حیوانی و انسانی را داراست که با 

 در تضاد قرار خواهد گرفت.

شوند تا نفس. ها، افعال بیشتر به قوا نسبت داده میب. در دستگاه رایج توانمندی

شود نفس به وسیلۀ این قوه، فعلی را انجام داد اما از به عبارت دیگر، دائماً گفته می

ای باشد و ترکیب در آن راه ندارد، این سخن، استعارهجایی که نفس بسیط میآن

تبیین قوا در ضمن  ، مخصوصاً حکمت صدراییدر حکمت رو،خواهد بود. از این

بلکه  ندبییقوه م نیکه ا ستین نیا« باصره ۀقو دن  ید»منظور از  شودیم دیتأکدائماً 

 . ندبیینفس است که م نیا

 و نباید این تصور اشتباه ایجاد شود که در نفس انسان دوگانگی وجود داردپس 

چه ادمه و رئیسه مجاز است، نه حقیقی. در واقع نفس به سمت آنتعبیر قوای خ

که نفس کند که با او سنخیت دارد و بدان محتاج است. نه آنرود و او را جذب میمی

های هاضمه، دافعه، ای دارد که این کار را با به کارگیری چند قوۀ دیگر به نامقوۀ غاذیه

 دهد.جاذبه و ماسکه برای نفس انجام می

 به وحدت باز زیهمه چ کهای عمل نمود بنابراین، باید در بازسازی تقسیم به گونه

و قوا و  دهدینفس تمام افعال را انجام مچنین نمایش داده شود که و  گردد

 .ابندییم یشتربی شدت نفس، استکمال با که اندنفس بروز ها،یتوانمند
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 عدم جامعیتج. 

ها در ندارد و این توانمندی حافظه و فهمایی مانند هنفس نباتی در بیان فوق توانایی

دن و قبل از رسی ینیدر دوران جنیابند. بنابراین، انسان نفس حیوانی تجلی و ظهور می

و و شهود  اما با تجربهبه مرتبۀ نفس حیوانی نباید قدرت فهم و حافظه داشته باشند. 

ن واضح است که چنیهای عقلی، نقلی و تجربی صورت گرفته در این زمینه، پژوهش

از فهم  یحظ هایی در دوران جنینی وجود دارد و در نتیجه نفس در این دورانقدرت

بر بسیاری  اتتأکیدگردد که چرا مشخص می . با عنایت به این مطلبو حافظه دارد

 بارداری در دستورات دینی و غیردینی در زمان انیگفتار مادر و اطراف و رفتارمراقبت 

فته سخن گ اهانیگ یشاد بر رو ای نیغمگ یفضا ریتأث از که گونههمان وجود دارد،

 یکه فهم و شعور میسر و کار ندار یبا موجود ،ینیدر دوران جن رو،نی. از اشودیم

 ها در آن دوران را ندارد.پس این نوع تقسیم شمول بر این توانایی ندارد

 مراحل حلِّ مشکلَت

 مود: نگام باید طی  دو را برطرف نماییم،که بتوانیم اشکالات این تبیین برای آن

 ها؛ آنمتعلق بدون در نظر گرفتن حقیقت کارکرد قوا شناخت  .۱

  ؛مبانی حکمت متعالیهبندی قوا بر اساس بازساخت تقسیم .۱

 قیقت قواح

پوشانی قوا و مشخص داشتن همدستیابی به اصل  کارکرد هر قوه، سبب از میان بر

شود. با توجه به شدن نسبت این قوا در مراتب نفس نباتی، حیوانی و انسانی می

 باشد:، هر قوه دارای کارکرد زیر میمباحث قبلی

های کاری جدای از قوای مستخدمه خود ندارد و در واقع تمام فعالیت قوۀ غاذیه: •



 

 

17 

حد
ب ا

زتا
با

 ی
ر آ

س د
نف

 هین
گاه

وا ن
ق

 ی
ماه

به 
و 

ن
ت

ی
 

 یقوا
س

نف
 

 شود.، ماسکه و هاضمه انجام میاین قوه توسط قوای چهارگانۀ جاذبه، دافعه

توانند با آن سنخیت پیدا موادی که نیاز و مناسب با حال بدن هستند و می قوۀ جاذبه: •

چیزی که است که برای آن  جذب. پس کار اصلی قوۀ جاذبه، کندجذب مىکنند را 

 باشد.می نافعانسان 

مواد مغذی در مراحل گوناگون  نگهداری و کنترلکارویژۀ قوۀ ماسکه،  قوۀ ماسكه: •

 هضم است.

کند و می ترکیب و تجزیهعناصر موجود در غذا را با مواد داخل بدن  قوۀ هاضمه: •

 دهد.خواهد و مطلوب اوست، تغییر میچه میبه آن

تواند چه که نمیبدن کارآیی آن است. پس دافعه آن مضرمواد  دفع کردن قوۀ دافعه: •

 کند.یا بدن توان  دریافت آن را ندارد، از بدن خارج میبا بدن سنخیت پیدا کند و 

باشد. مواد دار میگانۀ بدن را عهدهابعاد سه رشددهندگى و توسعۀکارکرد  قوۀ نامیه: •

 دهد.کند و بدن را رشد و توسعه میمغذی را به بدن اضافه کرده و جزئی از آن می

 کند.می صورتگریبدن را  قوۀ مولده )مصوره(: •

باشند اما که قوای مدرکۀ ظاهره دارای پنج نوع مختلف میبا آن مدرکۀ ظاهره:قوای  •

هایی برای محسوسات خارجی است. آنان کانال فهم و دریافتها کارویژۀ آن

شناخت حقایق بیرونی هستند. البته هر کدام فهمی متناسب با ذات خود را بدست 

 آورند: فهم بصری، فهم سمعی و ... .می

 ترکیب و مونتاژدار صور باطنی، عهده ادراکاین قوه، علاوه بر  حس مشترک: •

 های محسوس برای دریافت جامع حقیقت شیء بیرونی است.ورودی

معانی کلی  صورتگریباشد. البته خیال صور می نگهداری و حفظمسئول  خیال: •

 دهد.مرسله را هم انجام می
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انی معانی برای ایجاد صور و معصور و  ترکیب و تجزیه: کارویژۀ قوۀ متخیله متخیله •

 جدید است.

 باشد.معانی برعهدۀ حافظه می حفظ و نگهداریوظیفۀ  حافظه: •

 امور کارکرد وهم است. تدبیرجزئی برای  حكممعانی جزئیه و درک  وهم: •

 یتدابیرکه نفس حکم بر انجام یک فعل گرفت، قوۀ فاعله با پس از آن قوۀ فاعله: •

 نماید.برای انجام آن فعل به حرکت وادار میدهد، بدن را که انجام می

 باشد.داند، کارکرد قوۀ شهوت میچه کمال میآن جذب کردن شهوت: •

 کند.دفع مىیابد، چه را نفس مغایر با خود و در تضاد با کمال خود میآن غضب: •

عملکرد قوای مادون برای  تدبیربه نیک یا زشت بودن رفتار و  حكم عقل عملى: •

 رسیدن به خیر و نیکی، وظیفۀ عقل عملی است.

 به حق یا باطل بودن حكممعانی کلی )تصورات و تصدیقات( و  ادراک عقل نظری: •

 باشد.آنان برعهدۀ عقل نظری می

 بندی زیر مشاهده نمود:توان در دستهاصل توانایی هر کدام از قوا را می •

 وست داشتن و جذب کردندقوۀ جاذبه و قوۀ شهوت:  •

 متنفر داشتن و دفع کردنقوۀ دافعه و قوۀ غضب:  •

 صورتگری، انشاء و انتزاعقوۀ مصوره، حس مشترک و قوۀ خیال:  •

 حفظ، نگهداری و کنترلقوۀ ماسکه و قوۀ خیال و قوۀ حافظه:  •

 ترکیب و تجزیهقوۀ هاضمه و قوۀ متخیله:  •

 رشد و توسعهقوۀ نامیه:  •

 درک کردنمشترک و عقل: حواس ظاهری، قوۀ حس  •

 حكم و تدبیرقوۀ فاعله، وهم، عقل عملی و عقل نظری:  •
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 :یابندمراتب نفس در جدول زیر چینش می با توجه بهو قوا در یک نظام طولی 

 
س

ب نف
مرات

 

نفس 

 انسانی

 عقل   عقل    

نفس 

 حیوانی

خیال،  متخیله

 حافظه

مدرکه  غضب شهوت

 ظاهری

ـ  وهم  خیال

 فاعله

نفس 

 نباتی

  نامیه مصوره  دافعه جاذبه ماسکه هاضمه

 

اصل 

 توانمندی

ترکیب 

و 

 تجزیه

کنترل و 

 نگهداری

جذب 

 کردن

دفع 

 کردن

فهم و 

 درک

صورتگری، 

انشاء و 

 انتزاع

رشد و 

 توسعه

حکم 

کردن و 

تصمیم 

 گرفتن

 گراشناسی وحدتانسان

های نفس بازسازی تواناییپس از دستیابی به حقیقت کارکرد قوا، در گام دوم باید به 

بر اساس مبانی ملاصدرا پرداخت. بدین منظور، باید در ابتدا برخی از مبانی 

 شناختی حکمت صدرایی مرور شود:انسان

 وجودش حرکت جوهری،است که با توجه به  وجودی بسیطانسان مطلب اول:  

ش شدیدتر یابد و وجودکند و از مراتب پایین وجود استکمال میپیدا می اشتداد

 (۵/۵۱۱: .ق هـ ۱۰۵۱ ن،یصدرالمتألهشود. )می

دارای هویت واحده رشد نظر به مفهوم بساطت نفس، نفس در تمامی مراحل 

فس، ن یاست و هیچ ترکیبی در آن راه ندارد. بر اساس این دیدگاه، افعال و کارکردها

 خواهند آنمختلف  بروزاتکار خود نفس و در واقع شئون نفس هستند و قوای او 

 ۱۰۵۱ ن،یصدرالمتألهدهد.)بود، نه وجودهایی که نفس با آنان کار خود را انجام می

  (۵/۵۱۱ :هـ.ق
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ترین مرتبه تا مرتبۀ فوق ، نفس از پایینحرکت جوهریمفهوم همچنین ناظر به 

کند. بر اساس نفس  بسیط رشد می همانیابد و در تمام این مراحل، تجرد کمال می

نفس در ابتدا صورت نوعیه بدن است و با حرکت اشتدادی استکمال این دیدگاه، 

 همانکند و نفس نباتی خواهد شد. در امتداد سیر صعودی، یابد و شدت پیدا میمی

نفس حیوانی شدیدتر  همانشود و نفس نباتی شدت پیدا کرده و نفس حیوانی می

 شده و در انتها نفس ناطقۀ انسانی خواهد شد.

 ،س نباتی، بلکه همان نفنیستانسانی دارای نفس حیوانی و نباتی  نفس بنابراین،

امتداد پیدا کرده و نفس حیوانی و نفس انسانی شده است. در واقع، نفس انسان وقتی 

اش قرار دارد، چون آثار و شئون او با نفس نباتی انطباق ترین درجۀ وجودیدر پایین

شود و شدت بیشتری تر میوقتی قوی شود. پس از آن،خوانده می« نفس نباتی»دارد، 

« نفس حیوانی»کند و در نتیجه، تطبیق می« نفس حیوانی»اش با یابد، آثار وجودیمی

را شود و در نهایت، هنگامی که شدیدتر شده و آثار مخصوص به خود خوانده می

شود. پس نفس انسان، یک نفس است که خطاب می« نفس ناطقۀ انسانی»، استدار

 :هـ.ق ۱۰۵۱ ن،یصدرالمتألهکند )یابد و در هر دوره نامی خاص پیدا میمیاستکمال 

شود. ( بنابراین، نسبت بین نفس نباتی، حیوانی و ناطقه انسانی مشخص می۵/۵۵۷

شود: جا که گفته مینفس نباتی، حیوانی و نفس ناطقه مراتب نفس انسانی هستند و آن

شوند و فساد نظام حیاتی بدن تباه مینفس نباتی و نفس حیوانی با فساد مزاج و »

ماند، دهند، برخلاف نفس انسانی که باقی میحقیقت شخصی خود را از دست می

زیرا وجود آن تابع استعداد ماده نبوده بلکه ودیعه الهی است و حکم پرتو نورانی 

بدین معنا نیست که « خورشید حقیقت الهی را دارد و لذا باقی به بقاء الهی است.
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 از بین رفته است، چراکه ،یی موجود بوده و تا حالا نفس دارای آن قوا بوده و بعدقوا

امکان معدوم شدن وجود محال است. و مگر « شودوجود معدوم نمی»طبق قاعدۀ 

نفس نباتی و حیوانی جزئی از شئون نفس ناطقۀ انسانی نبودند؟ پس معنای تباهی 

ه معنای نابودی و معدوم شدن این نفس نباتی و حیوانی چیست؟ معنای این سخن ب

باشد که این قوایی که در نفس وجود دارند، چون محل قوا نیست، بلکه بدان معنا می

بروزشان؛ یعنی بدن مادی زایل شده، دیگر در این صحنه عملکردی نخواهند داشت 

 ای نیست که بخواهد رشد کند و قوۀ نامیه آن را رشد دهد.و در واقع بدن مادی

نسبت مراتب مختلف یک موجود در مراحل استکمال دومین مطلب  :وممطلب د

. در حرکت جوهری نسبت بین مرتبۀ بالاتر نسبت به مرتبۀ پایین، نسبت استخود 

باشد. در واقع مرتبۀ بالا همان مرتبۀ پایین با کمالات بیشتر است. کمال به نقص می

علاوۀ کمالات دیگر. اما آیا این پس مرتبۀ بالا تمام کمالات مرتبۀ پایین را دارد به 

کمالات بیشتر مرتبۀ بالاتر به معنای اضافه شدن چیز جدیدی به نفس است؟ قطعاً 

گونه که توضیح داده شد، نفس بسیط است و ترکیب جواب منفی خواهد بود. همان

در او راه ندارد، بنابراین چیزی از بیرون به او اضافه نخواهد شد بلکه خودش توسعه 

کنند. پس مرتبۀ بالاتر نفس ابد. در واقع، همان کمالات شدت بیشتری پیدا مییمی

که کمالات دیگری از جنس کمالات مرتبۀ پایین را با شدت بیشتری دارد، نه آن

دیگری به او اضافه شوند. مرتبۀ پایین نفس هم همان کمالات بالا را با شدت 

 (.۱/۱۱۹ :م ۱۷۹۱ ن،ی)صدرالمتألهتری دارد. پایین

اگر در مرتبۀ پایین یک سری آثار و شئون خاصی از نفس ظاهر و آشکار  همچنین

شود، باید در مرتبۀ بالاتر از جنس همان کمالات، آثار و تجلی بروز کند اما شدیدتر 
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ازایی اگر در مراتب بالایی نفس اثر خاصی منعکس شود، باید مابهیعنی  برعکس؛و 

به عبارت دیگر، چون خود  نفس توسعه و رشد در مراتب پایینی نفس هویدا شود. 

یابد اما این باید؛ شدت وجودی و در نتیجه آثار و کمالات بیشتری از او ظهور میمی

که در هنگام شود، نه آنبدین معناست که همان قوا و ابعادی که دارد، شدیدتر می

 توسعه کمالات دیگری در وی پدید بیایند.

که گفته ا به معنای تأثیر وجودی هستند. هنگامیجتر در اینتر و قویضعیف

تر تر وجود دارد، کمالاتش از مرتبۀ بالایی ضعیفشود، موجودی که در مرتبۀ پایینمی

باشد، بدین معناست که در عوالم وجودی، فقط در مراتب پایین تأثیرگذاری دارد می

چه رد. پس چنانو افعالش قدرت لازم برای تأثیرگذاری در عوالم بالاتر را ندا

تواند تا آن مرتبه تأثیرگذاری داشته باشد موجودی در مرتبۀ مثالی قرار دارد، تنها می

  اما قدرت افعال متناسب با عالم تجرد تام را ندارد.

 هاتوانمندی ترسیم نقشۀ جامع

 توان به نتایج زیر دست یافت: با توجه به مطالب فوق می

باشد، در مراتب استکمال هویت واحده مینفس که یک موجود بسیط و دارای 

کند و این اشتداد نه به دلیل اضافه شدن امری خارج از خود، ذاتش اشتداد پیدا می

اگر یک یابد. پس اش از درون شدت میوجودش به اوست، بلکه جوهر وجودی

توانایی در مرتبۀ نفس نباتی وجود داشت، باید همین توانایی در نفس حیوانی و 

نیز با شدت بیشتری وجود داشته باشد و همچنین اگر نفس دارای توانایی در  انسانی

 ؛مرتبۀ نفس حیوانی بود، باید این استعداد در نفس نباتی و انسانی هم موجود باشد

یابد، در مرتبۀ پایین تمام چراکه وجودی بسیط که در حرکت جوهری استکمال می
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مراتب بالا، تمام کمالات مراتب پایین کمالات مراتب بالایی را به نحو ضعیف و در 

 تر داراست.را به نحو قوی

باشد: قوۀ مراتب بالایی در مرتبۀ با توجه به این نتیجه، دو مطلب محتمل می

که اصل  این توانایی به نحو ضعیف تر به نحو ضعیف وجود داشته باشد؛ و یا آنپایین

 در مرتبۀ پایین وجود دارد. 

باشد. فرض کنید باشد، چون مستلزم تناقض میطلان میالباحتمال اول واضح

نفس نباتی دارای قدرت عقل باشد؛ یعنی فهم کلیات. فهم کلیات در مرتبۀ عالم تجرد 

تواند چنین فعلی را از خود تجلی دهد که به آن مرتبه تام قرار دارد و وقتی نفس می

 ر مرتبۀ عالم ماده قراراشتداد وجودی پیدا کرده باشد. از طرفی ذات نفس نباتی، د

 دارد. پس موجودی که ذاتاً مادی است، باید مجرد هم باشد و این محال است.

رو، باید اصل  قوا در مراتب بالاتر در پس احتمال دوم صحیح خواهد بود. از این

مراتب پایین به نحو أضعف و اصل قوا در مراتب پایین، در مراتب بالا به نحو أقوی 

ها شود، برخی از خانهمشاهده می ۱گونه که در جدول اما همانند. وجود داشته باش

ای را پوشش دهد و چنین تقدم تواند چنین یافتهخالی هستند و دستگاه گذشته نمی

 مثال بحث روشن خواهد شد: سهو تأخری در آن دستگاه وجود ندارد. با ذکر 

ی که انسان بدن  در نفس نباتی قدرت نامیه وجود دارد؛ یعنی قدرت (1مثال )

ها کند و به آندهد؛ بیگانگان را جزئی از وجودش میخودش را توسعه و رشد می

بخشد، بنابراین، باید در نفس حیوانی و انسانی نیز چنین قدرت و کمالی با معنا می

چه این حقیقت و جنس وجود داشته باشد که بتواند خودش را توسعه دهد و به آن

معنا ببخشد و این همان قدرتی است که انسان به وجودش  کند،به خود اضافه می
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 تواند زندگی کند. و می دهدمعنا می

در قسمتی دیگر از جدول، در مرتبۀ نفس نباتی و نفس حیوانی قوایی به  (2مثال )

نام شهوت و جاذبه داریم که توانایی اصلی آنان جذب آن چیزهایی است که با نفس 

ازایی در نفس انسانی برای آن دیده نشده است. در هسنخیت دارند. اما هیچ ماب

چه نفس شدت وجودی پیدا کند، باید صورتی که طبق قاعدۀ حرکت اشتدادی، چنان

رو، حرکت نفس از نفس حیوانی تمامی آثار و کمالات وی نیز شدیدتر شوند. از این

جذب هم  های او از جمله همین قدرتبه نفس ناطقۀ انسانی باید قدرت و توانایی

اش شدت پیدا کند. پس نفس انسانی هم دارای قدرت جذب کردنی باشد که شدت

 از شدت قدرت جذب در نفس حیوانی بیشتر باشد: 

تر باشد، جذب و جذب و دفع در نوع موجودات هست؛ اما هرچه موجود کامل

پس همین جذب و دفعی  ...گیرد. تری میشود و نام لطیفتر میها رقیقدفع در آن

شود و در که در سطح طبیعی جمادات بود، در سطحی بالاتر در گیاهان یافت می

 (.۱۷۱ :۱۵۹۰، یآمل یتر در حیوان و انسان هم هست.)جوادسطح برتر و کامل

نفس در مرتبۀ حیوانیت و انسانیت همچنین در دستگاه رایج حکما، ( 3مثال )

باشد می فهم و درک، ست که کارکرد ویژۀ آناندارای قوای مدرکۀ ظاهری و عقل ا

رسد، چنین توانایی در مرتبۀ نفس نباتی وجود ندارد. پس باید به این اما به نظر می

امر معتقد شویم که نفس نباتی بعد از شدت یافتن و رسیدن به مرتبۀ حیوانیت، جنس 

ست اما این در وی پدید آمده ا« فهم و درک»جدیدی از کمالات به نام توانمندی 

تر در هر کمالی که در مرتبۀ مافوق موجود است، به نحو ضعیف»مطلب با قاعدۀ 

باشد. بنابراین، باید بدین نتیجه برسیم که نفس در تناقض می« مرتبۀ پایین نیز هست
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باشد البته قدرت و توانمندی فهم در می« فهم و درک»در مرتبۀ نباتی هم دارای قوۀ 

نایی درک در نفس حیوانی و انسانی نیست. این مطلب همان نفس نباتی مانند توا

است که ملاصدرا بارها و بارها در آثار گوناگون خود « مساوقت وجود با علم»قاعدۀ 

« علم»را فرع بر  1ها و زمین استچه در آسمانرو، تسبیح آنبدان اشاره کرده و از این

گونه که وجود د. البته همانآنچه موجود است، حظی از علم داردانسته؛ چراکه هر

 باشد.تشکیکی است، علم هم مشکک می

چه باشد. چنانهای نفس صادق میاین مطلب در مورد تمامی توانایی و قدرت

های ماسکه، خیال و قدرت نگهداری و کنترل در نفس نباتی و نفس حیوانی به نام

رود، نی به کار میگر شده و در مورد مصادیق مواد مغذی و صور و معاحافظه جلوه

 به دست گرفتن کنترل بدن توسط نوزاد پس»محدود به این مصادیق نیست و توجیه 

ۀ به غیر از توسع« کنترل احساسات یا حالات درونی»و همچنین « از چندین ماه تلاش

 (.۵۹۷ :۱۵۷۱، ینیپذیر نیست.)خممصادیق ماسکه امکان

گونه بازسازی و انسان را اینتوان دستگاه قوای با مقدماتی که گذشت؛ می

 روایت نمود: 

ها است که به وسیلۀ این توانایی هاییتوانمندینفس از بدو خلقتش دارای 

ها با حرکت جوهری و اشتداد وجودی دهد. این تواناییهای خود را انجام میفعالیت

ند. یابگردند و در نتیجه قدرت تأثیرگذاری بیشتری مینفس دارای قدرت بیشتری می

توانست بر عالم ماده و دنیا تأثیر بگذارد، با افزایش شدت اگر در وهلۀ نخست تنها می

 پس .تواند بر عالم نیمه مجرد مانند صور تأثیرگذاری داشته باشدوجودی نفس می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

وس  العَْزیز  الحَْکیم. یسَُبِّحُ 1 ماوات  وَ ما ف ی الْْرَْض  المَْل ك  القُْدُّ  ما ف ی السَّ
له   (۱)سورۀ جمعه، آیۀ ل 
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و نسبت به شدت و ضعف وجودی  یابندها از ابتدا از نفس ظهور میتواناییاین 

 ها عبارتند از:این توانایی هند داشت.نفس، قدرت بیشتر یا کمتری خوا

چه انسان با توجه به این توانایی چنان. قدرت دوست داشتن و جذب کردن: 1

نماید تا آن کند و سعی میچیزی را هم سنخ و مطلوب خود دید، حبل به آن پیدا می

نخیت س –خیالی، وهمی و عقلی  –البته با توجه به سطح ادراکی نفس  را جذب نماید.

 گردد.نیز دارای مراتب مختلفی می

ای است که به قدرت دفع کردن، توانمندی. قدرت تنفر داشت و دفع کردن: 2

چه را که سنخیتی با او ندارد، تنفر پیدا کرده و از خود دفع وسیلۀ آن، انسان آن

 نماید.می

اند شود تا نفس بتواین توانایی، سبب می . قدرت حفظ و نگهداری، کنترل:3

خواهد تحت کنترل خود دربیاورد. تسلط نفس بر بدن، صور، معانی، چه را که میآن

 احساسات و هیجانات و ... تجلی این توانایی نفس است.

که نفس اشیاء، هنگامی. قدرت ترکیب و تجزیه کردن و تولید یک چیز جدید: 4

زیه کردن ظهور نماید، قدرت ترکیب و تجصور، معانی و ... را ترکیب و تجزیه می

 یابد. می

نفس به وسیلۀ این توانمندی حقایق هستی را . قدرت درک کردن و یافتن: 5

 نماید.کند و نسبت به آنان فهم پیدا میدرک می

ایجاد معنای زندگی و توسعۀ خود از جمله مصادیق . قدرت رشد و توسعه دادن: 6

چه رآنبه این توانایی، به ه تجلی توانمندی رشد و توسعۀ نفس هستند. انسان با توجه

 نماید.دهد و خویش را در مطلوب معنا میخواهد رنگ و بوی خود را میمی



 

 

17 

حد
ب ا

زتا
با

 ی
ر آ

س د
نف

 هین
گاه

وا ن
ق

 ی
ماه

به 
و 

ن
ت

ی
 

 یقوا
س

نف
 

های ویژۀ نفس، توانمندی یکی از توانایی. قدرت صورتگری و انشاء: 7

آیند بلکه صورتگری، انشاء و انتزاع است. هیچ چیزی از خارج به درون انسان نمی

کند. به همین دلیل است که موجودات خارجی، انشاء مینفس آنان را در وجود خود 

 (۱۷۱ :۱۵۹۷معلوم بالعرض و صور ذهنی، معلوم بالذات هستند. )اخلاقی، 

اگر نفس حکم به نافع بودن یا مضر بودن گیری و حكم دادن: . قدرت تصمیم8

که باشد گیری و حکم دادن او تجلی یافته است. بدیهی میامری کند، توانایی تصمیم

 (.۱۷۷: ۱۵۹۰، یآمل یگیری اوست: )جوادهای انسان قدرت تصمیمیکی از توانمندی

 برخی نتایج دستگاه نوین

توان به مدیریت . بر اساس دستگاه جدید و در پرتوی نگاه احدی به نفس و قوا، می۱

یکپارچۀ ارواح ثلاثه دست یافت و این امر، سبب ارتقاء توان مدیریت و هدایت نفس 

دهد. در تر از انسان در اختیار قرار میدستگاه جدید ترسیمی کاملشود. میو قوا 

به نام فهم، حافظه و ... در دوران جنینی از نفس سراغ  هاییدستگاه گذشته، ما ویژگی

نداشتیم یا تصوری از توانایی توسعه و رشد ورای بدن وجود نداشت. دستگاه نوین، 

 جامعیدهد که نتیجۀ آن ارائۀ دستگاه تربیتی میتر از انسان تر و دقیقتصوری کامل

 خواهد بود. 

ازای آن، توان سیر مراحل تکامل نفس را بیان نمود که مابه. بر این اساس می۱

های تربیتی گرای غربی است که مبنایی اساسی برای برنامهشناسی  رشد  تجربهروان

 (۱۰-۱۵/ ۱: ۱۰۵۵)برک، ت. کودک و نوجوان تا مرگ در تمدن غرب واقع شده اس

یابد نفس از موقف نفس نباتی به نفس حیوانی شدت میبا توجه به مبانی صدرایی، 

. رودو تا لبۀ تجرد پیش می گذاردپا به عالم مثال میبه صورت تکوینی از عالم ماده و 
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الم ع تواند با قدم اختیار، از عالم مثال پا فراتر گذاشته و خود را تاپس از آن، انسان می

 مافوق عقل رشد دهد.

های انسان با شدت یافتن نفس، قدرت تواناییدر تبیین جدید مشخص گردید، 

ها، شئون و پرتوهای نفس هستند و به هر اندازه نفس یابند؛ چراکه تواناییبیشتری می

با این  کنند.هایش نیز شدت بیتشری پیدا میشدت یابد، تجلیات آن؛ یعنی توانمندی

توان به چهار های انسان را نیز میاحل رشد کلی هر کدام از توانمندیتحلیل، مر

بندی نمود. هر چقدر شدت وجودی مرحله منطبق با عوالم چهارگانه وجود دسته

که  –فرد بیشتر شود؛ یعنی از عالم مادی به مراتب بالاتر برود، اثر وجودی او نیز 

 شوند.میشدیدتر  –ها نیز اثر وجودی نفس هستند توانمندی

های فردی، تحت عنوان های تفاوتجنبهشناسی مدرن، یکی از . در روان۵

( از ۰۱۵: ۱۵۷۱دهند. )اتکینسون و همکاران، مورد بحث و بررسی قرار می« هوش»

ق؛ و شناسی متقن و دقیجایی که این مطالب بیشتر برآمده از تجربه، نه یک انسانآن

اند، دارای اشکالات و ابهامات قرار گرفته هایی است که در آنمبتنی بر موقعیت

شناسی در این زمینه بسیاری است؛ به نحوی که تشتت بسیاری بین اندیشمندان روان

ها، بر جایی که دستگاه فعلی  توانمندیاز آن ( اما۵۱: ۱۵۷۱وجود دارد. )زرشناس، 

صورت  ریزی شده، تمام زوایای انسانی را بهشناسی مستحکمی پایهاساس انسان

 دهد.جامع در نظر گرفته و تبیینی کامل از استعدادهای انسانی به دست می
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 گیرینتیجه

، «محور بودن قواپوشانی و متعلقهم»معضلات دستگاه  رایج  قوا،  ترینمهم

است. با تجزیه و تحلیل قوای نفس در سه مرتبۀ « عدم جامعیت»و « گراییکثرت»

مشخص گردید، بین برخی از این قوا در این سه مرتبه نفس نباتی، حیوانی و انسانی 

باشد. اما با توجه به مبانی نسبتی وجود دارد. حداقل نسبت، کارکرد اصلی آن قوا می

شناسی حکمت متعالیه، یعنی بساطت و حرکت جوهری نفس آشکار گردید انسان

باشد و نیت میگیرند، عیها قرار میبندی از تواناییکه نسبت قوایی که در یک دسته

گیرند. به عنوان مثال، های گوناگونی میبر اساس شدت و ضعف وجودی نفس، نام

یک توانایی در مرتبۀ نفس نباتی، جاذبه؛ در مرتبۀ نفس حیوانی، شهوت و در مرتبۀ 

گیرد اما در تمام این مراحل یک هویت واحده موجود است. انسانی، اسم محبت می

گونه بازسازی نمود: انسان از ه قوای وجودی انسان را اینتوان دستگارو، میاز این

ها افعال هایی که به وسیلۀ این توانمندیدارای قوا و توانایی« جسمانیۀ الحدوث»زمان 

یابند که سازد، با توسعۀ وجودی نفس، این قوا شدت بیشتری میخود را محقق می

(توانمندی ۱(توانایی جذب )۱) ها عبارتند از:همان بروزات نفس هستند. این توانایی

(توانمندی تجزیه و ترکیب ۷(توانایی فهم و درک )۰(قدرت رشد و توسعه )۵دفع )

، انشاء و انتزاع یورتگرص ییتوانا(۵) قدرت حفظ، نگهداری و کنترل(۱)

 م گرفتن.یحکم کردن و تصم یتوانمند(۹)
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